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ریحانه عامل نیک     بسیاری از ما ناخودآگاه مشغول 
نقش بازی کردن هستیم. نقش بازی می‌کنیم تا هم نزد 
خودمان و هم نزد اطرافیانمان چهره‌ای مطلوب و موجه 
بسازیم. این در حالی است که چه در حوزه رشد و توسعه 
فردی و چه در سلوک و رشد معنوی، گام نخست برای 
طی طریق، شناخت خود واقعی و پذیرش خود با همه 
کاستی‌هایش اســت. ایــن قــدم در مسیر معنوی یک 
بخش مهم دارد که آن، اعتراف به کاستی‌ها و کمبودها 

در مقابل پروردگار است.
 قدمی که در احادیث شیعی با مضمون دعوت به اعتراف 
به گناه و توبه در پیشگاه خداوند به آن پرداخته‌اند. 
آنچنان‌که کلینی در اصــول کافی یک بــاب را باعنوان 
َّدَمِ علَيَهْاَ؛ باب اعتراف به  »باَبُ الِعتْرِاَفِ باِلذُّنوُبِ وَ الن
گناهان و پشیمانی نسبت به آن‌ها« به همین موضوع 
اختصاص داده اســت. موضوعی کــه در ادعــیــه به‌جا 
مانده از اهل‌بیت)ع( و بزرگان دین نیز تکرار شده است 
و امام سجاد)ع( در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه با 
مضامین دقیق، سنجیده و راه‌گشا به آن پرداخته است. 
در ادامه با هم مروری بر مضامین این نیایش خواهیم 

داشت.

3 سد در برابر دعا ■
امــام ســجــاد)ع( در مقام نیایشگر در دعــای دوازدهـــم، 
نخست به توضیح صفاتی می‌پردازد که موجب سلب 
توفیق از دعا می‌شوند. برای درک بهتر معنای »سلب 
توفیق« لازم اســت از ادبــیــات دیــنــی و عرفانی کمک 
بگیریم. در این ادبیات، توفیق در اصطلاح به معنای این 
است که خداوند مقدمات لازم برای رسیدن به هدف و 
منظوری را برای بنده‌اش مهیا می‌کند و سلب توفیق به 
از بین رفتن و محروم شدن از این ملزومات و مقدمات 
اشــاره دارد. براساس آموزه‌های دین، این سلب توفیق 
به دلیل برخی از اعمال ماست. اعمالی که ما را از درگاه 
خداوند دور کرده و سبب می‌شوند از نیایش و درخواست 
از محضرش دور شویم. امام سجاد)ع( در فاز نخست 
ــارا سه  ــروردگ ــاره چنان می‌فرماید: »پ ایــن دعــا درایـــن ب
خصلت، مرا از اینکه چیزی از تو بخواهم بازمی‌دارد... 

آن سه عبارت است از امری که به آن فرمان داده‌ای و من 
در انجامش کندی کردم و کاری که مرا از آن نهی کردی 
و به سویش شتافتم و نعمتی که به من بخشیدی ولی 
در شکرگزاری‌اش کوتاهی کــردم«. با توجه به این فراز، 
سستی در انجام دستورات الهی، اشتیاق به گناه و عدم 
شکرگزاری به‌خاطر نعمت‌ها، سه عاملی هستند که 

توفیق دعا را از ما سلب می‌کنند. 

امید به خدا؛ شاه کلید نجات ■
اما ایشان در همین دعا ما را از سرگردانی نجات داده 
و شاه‌کلید نزدیکی به درگــاه خــداونــد و درخــواســت از 
پیشگاهش را به ما می‌بخشد و از ما می‌خواهد این 
صفت را در خودمان تقویت کنیم. »یک خصلت، مرا 
به درخــواســت از تو ترغیب می‌کند... امــا آنچه مــرا بر 
درخواست از تو ترغیب می‌کند، احسان تو است به آن 
که با نیت پاک به تو رو آورده و از طریق خوش‌گمانی به 
درگاه تو آمده است؛ زیرا تمام احسان‌هایت از روی تفضل 
است و نعمت‌هایت همه بی‌سبب و بدون سرآغاز«. آری 
حسن‌ظن به پروردگار و خوش‌گمانی به رحمت او است 
که ما را به سمت درخواست از خداوند راهنمایی می‌کند؛ 
اینکه باور داشته باشیم او یاور مطلق همه بندگان بوده و 

ناامیدی از درگاهش گناهی نابخشودنی است. 
همچنین در قــرآن کریم در برخی آیــات به عواملی که 
موجب توفیق الهی می‌شوند، اشاره شده است. به‌طور 
َّقی،  مثال در سوره لیل می‌خوانیم: »فأَمََّا منَْ أعَطْی وَ ات
رهُُ للِیْسُْری، وَ أمََّا منَْ بخَِلَ وَ  وَ صَدَّقَ باِلحْسُْنی، فسََنیُسَِّ
رهُُ للِعْسُْری؛ اما آن  اسْتغَنْی، وَ کذََّبَ باِلحْسُْنی، فسََنیُسَِّ
کس که ]در راه خدا[ انفاق کند و پرهیزکاری پیش گیرد 
و جــزای نیک ]الهی[ را تصدیق کند، ما او را در مسیر 
آسانی قرار می‌دهیم، اما کسی که بخل ورزد و ]از این راه[ 
بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک ]الهی[ را انکار کند، به‌زودی 
 او را در مسیر دشواری قرار می‌دهیم«. )لیل، آیات 5 تا 10( 
ــاق، پــرهــیــزکــاری و تصدیق  ــفـ ــــن آیــــه، انـ ــاس ای ــراسـ بـ
 جزاهای الهی از عوامل توفیق الهی و همچنین بخل، 
بی‌نیازی طلبی از خدا و انکار پاداش نیک الهی از عوامل 

سلب توفیق است.

بر تو است که از خدایت کمک بگیری■
یکی از عوامل دیگر توفیق، دعاست. حضرت علی)ع( 
ــاره  می‌فرماید: »علیک بالاستعانه بالهک و  در ایــن ب
الرغبه الیه فی توفیقک«؛ یعنی بر تو است از خدایت 
کمک بگیری و توفیق را از او طلب کنی. )غررالحکم، 203( 
همان عملی که امام سجاد)ع( ما را به آن فرامی‌خواند و 
چگونگی آن را آموزش می‌دهد. آنچنان‌که در ادامه بخش 
اول دعا چنین می‌خوانیم: »ای خدای من، اینک منم که 
به پیشگاه عزتت همچون تسلیم‌شونده ذلیل ایستاده‌ام 
و با شرم و حیا همچون نیازمندی عیالوار از تو درخواست 
می‌کنم«. ایشان در ادامه به شرح آنچه می‌پردازد که بنده 
معترف باید به آن اذعان کند؛ »و معترفم که در هنگام 
احسان تو، جز خــودداری از معصیت طاعتی نکرده‌ام 
و هیچ‌گاه از نعمتت بی‌بهره نبوده‌ام. خدایا اکنون که در 
برابرت به زشتی اعمالم اعتراف می‌کنم، آیا برایم سودی 
خواهد داشت و آیا اقرار به زشتی آنچه انجام داده‌ام، مرا 

از عذاب تو نجات خواهد داد؟«. 

توبه، راهی برای اصلاح بندگان ■
هرچند فراز نخست دعا با این پرسش‌ها از خداوند پایان 
می‌یابد اما حضرت سجاد)ع( در فــراز دوم، خود به این 
پرسش‌ها پاسخ داده و از امید و حسن‌ظن به معبود و 
معشوق می‌گوید؛ »پاک و منزهی، از تو ناامید نیستم، در 
حالی که درِ توبه را به رویم گشوده‌ای« و سپس به توصیف 
بنده‌ گنهکار، پشیمان و معترف می‌پردازد؛ »بنده‌ای که 
به خود ستم کرده و حریم حرمت پروردگارش را سبک 
شمرده. بنده‌ای که گناهش عظیم است و روی هم انباشته 
و روزگار از او رو گردانده و عمرش سپری شده، تا چون نظر 
کرده زمان عمل گذشته و دوران عمر به آخر رسیده و یقین 
نموده که پناهگاهی از عذابت و گریزگاهی از انتقامت 
نیست...«. بنده‌ای که حال، متواضع و سرافکنده با ترس 
از عذاب الهی و امید در دل با خدای خود این‌گونه سخن 
می‌گوید و طلب بخشش می‌کند: »ای مهربان‌ترین 
مهربانان،‌ ای بخشنده‌ترین کسی که طالبان رحمت، 
نوبت به نوبت آهنگ او کنند و‌ ای عطوف‌ترین کسی که 
آمرزش‌خواهان گرد او گردند و‌ ای کسی که عفوت افزون 

از انتقامت است و‌ ای آن که خشنودی‌ات بیش از خشم 
تو است«. امام سجاد)ع( در ادامه به نقش توفیق الهی در 
اعتراف به گناهان و استغفار و طلب بخشش اشاره کرده 
و توبه را راه نجاتی می‌داند که خدا مقابل گناهکاران قرار 
داده و اجابت دعا را از پاداش‌های نیکوکاران می‌خواند؛ »و‌ 
ای کسی که به‌خاطر گذشت پسندیده‌ات، آفریدگانت را 
به حمد خویش فراخوانده‌ای و‌ ای کسی که بندگانت را به 
پذیرفتن توبه عادت داده‌ای و‌ ای کسی که اصلاح تباهکاری 
مردم را به وسیله توبه خواسته‌ای و‌ ای کسی که به عمل 
اندک بندگان خشنود شده‌ای و کم آنان را پاداش فراوان 
داده‌ای و‌ ای کسی که اجابت دعا را بــرای ایشان ضامن 
شده‌ای و‌ ای آن که به فضل و بخشش خویش آنان را به 

پاداش نیکو وعده داده‌ای«. 

بهترین و محبوب‌ترین بندگان نزد تو ■
هر چند در این نیایش، محور طلب بر اعتراف به گناهان 
است اما امام سجاد)ع( همان‌گونه که به ما از توفیق و 
عوامل سلب توفیق می‌گویند، به ویژگی‌های بهترین 
و محبوب‌ترین بندگان نیز مــی‌پــردازنــد. ویژگی‌هایی 
مانند ترک تکبر، عدم پافشاری بر گناه و واجب دانستن 
استغفار بر خود که کسب آن‌ها نیز با توکل و درخواست 
از خداوند ممکن است. به همین دلیل است که ایشان 
در انتهای این دعای گهربار دست به دامان خدا شده و 
او را تنها پناهگاه انسان معرفی کرده و چنین می‌گوید: 
»الها بر محمد و آلش درود فرست و از حقوقی که بر 
عهده من داری بگذر و از عذابی که مستحق آنم معافم 
دار و از آنچه بدکاران از آن می‌ترسند پناهم ده؛ زیرا تو بر 
عفو و بخشش، کمال قدرت را داری و به جهت آمرزش، 
موضع امیدی و به گذشت معروفی، نیازم را جز تو محل 
طلبیدنی نیست و گناهم را غیر تو آمرزنده‌ای نباشد، 
حاشا که چنین نباشی. من جز از تو بر خود ترس ندارم 
که تو شایسته آنی که از تو پروا کنند و اهل آمرزشی، بر 
محمد و آلش درود فرست و حاجتم را روا کن و مطلبم را 
برآور و گناهم را ببخش و دلم را از ترس ایمنی ده؛ زیرا تو 
بر هر چیز توانایی و این کار برای تو آسان است، دعایم را 

مستجاب کن‌ ای پروردگار جهانیان«. 

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه از اعتراف به گناهان در درگاه پروردگار سخن می‌گوید

ای با تو من گشته بسیار
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 گزارشی از بازی و لذت کودکانه زائران کوچک 
در مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا)ع(

مسیر زیارت برای کودکان هم 
دوست‌داشتنی شد

در میان راه‌هـــای منتهی به مشهدالرضا)ع(، جایی میان گرما یا 
سرمای جاده و خستگی سفر، صدای خنده‌ کودکان بلند است. در 
مجتمع‌های میان‌راهی امام رضــا)ع( که به همت مؤسسه موقوفه 
خدمات زائر بنیاد کرامت رضوی ساخته شده، مسیر زیارت تنها راهی 
برای رسیدن نیست؛ تجربه‌ای از شادی، آرامش و تربیت است و در 

اینجا؛ مسیر، خود بخشی از لذت زیارت است.
به گزارش آستان‌نیوز، تاب‌ها در نسیم گرم ظهر از این سو به آن سو 
می‌روند و صدای خنده‌ کودکان در هوای جاده می‌پیچد. کنار چادرهای 
مسافرتی که هر کدام یک رنگ دارد، پدرها و مادرها نشسته‌اند و از دور، 
نگاهشان به فرزندانشان است که شاد و خرم از سرسره پایین می‌آیند 
و دوباره بالا می‌دوند، سوار تاب می‌شوند و در آسمان خیالشان پرواز 
می‌کنند، روی الاکلنگ بالا و پایین می‌روند و خنده‌های زیبایشان 
پدیدار می‌شود. خستگی مسیر، انگار در همین چند دقیقه بازی رنگ 
می‌بازد.اینجا، در میان راه زیارت، جاده بوی آرامش می‌دهد و آفتاب 
بر چهره‌ زائــران کوچک می‌تابد. هر تاب و سرسره، تکه‌ای از لبخند 
مشهدالرضا)ع( است که پیش از رسیدن، در دل کودکان می‌نشیند.

پاهای کوچکشان در مسیر زیــارت، شایسته نرمی و نشاط است و 
اینجا، در مجتمع‌های میان‌راهی امام رضا)ع(، مسیر، خود بخشی 
از لذت زیارت است.در این مجتمع‌ها، در کنار فضاهای استراحتی، 
رفاهی، نمازخانه و خدمات عمومی، بخشی نیز به کودکان و نوجوانان 
اختصاص یافته تا آنان هم سهمی از زیبایی سفر داشته باشند. 
پارک‌های کوچک اما دل‌انگیز با تاب، سرسره و وسایل بازی رنگارنگ، 
نه‌تنها خستگی راه را از تن کودکان بیرون می‌برد، بلکه مسیر زیارت را 

برای خانواده‌ها لذت‌بخش‌تر می‌کند.
اینجا فلسفه‌ خدمت، تنها در تأمین رفاه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه 
نگاهی از جنس تربیت و مهربانی در میان است. مسئولان بنیاد 
کرامت رضــوی بــاور دارنــد »زیــارت« از همان قدم‌های کوچک آغاز 
می‌شود؛ قدم‌هایی که اگر با لبخند و تجربه‌ای شیرین همراه شود، 
معنای عمیق‌تری از محبت امام در دل کودک شکل می‌گیرد.در پایان 
مسیر، شاید خستگی جاده در چهره‌ بزرگ‌ترها پیدا باشد، اما در 
چشمان این زائران کوچک، تنها برق شادمانی دیده می‌شود؛ شادمانی 
از سفری که برایشان با خنده و بازی آغاز شد و با سلام بر »شهر امام 

مهربانی‌ها« به پایان می‌رسد. اینجا، مسیر زیارت هم زیباست.

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی کشور:

 بانوان، قدرتمندترین راویان انقلاب 
در میدان جنگ روایت‌ها هستند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی 
کشور گفت: امروز، نبرد اصلی در میدان معنا و ذهنیت جامعه جریان 
دارد و بانوان به عنوان راویان حقیقی و کنشگران میدان روایت، نقشی 

بی‌بدیل در جهت‌دهی به افکار عمومی دارند.
به گــزارش آستان‌نیوز، برنامه زنــده »امــروز و سلاحی که در دست 
ماست« با موضوع جنگ روایــت‌هــا و کنشگری زنــان در ساخت 
معنا به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و در راســتــای سلسله 
ــرو انــقــاب اســامــی( بــا حضور  نشست‌های بــرهــان )بـــانـــوان رهـ
دکتر عاطفه خــادمــی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و دبیر اسبق شــورای فرهنگ عمومی 
ــواده از  کشور و همچنین خــادمــیــار و کنشگر عرصه زنـــان و خــان
 سوی مرکز امــور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضــوی برگزار شد.

در این نشست، دکتر خادمی به تبیین مفهوم »حکمرانی روایت« 
پــرداخــت و در پاسخ بــه پرسش نخست مبنی بــر اینکه جنگ 
روایـــی با دشمن خطرناک‌تر اســت یا نبرد روایـــی میان نهادهای 
داخلی، اظهار کــرد: امــروز جنگ روایت‌ها به عنوان میدان اصلی 
نبرد شناختی، نه تنها در تقابل با دشمن خارجی بلکه در نحوه 
روایــت‌گــری نــهــادهــای داخــلــی نیز خــود را نشان مــی‌دهــد. آنچه 
سرنوشت‌ساز است، انسجام روایــت کلان انقلاب اسلامی است 
 که باید توسط نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای حفظ و تقویت شود.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در جنگ سخت و 
فشار اقتصادی، میدان روایت را به عنوان جبهه اصلی نبرد انتخاب 
کرده‌اند تا در ذهنیت عمومی، ایــران را به عنوان »تهدید جهانی« 
معرفی کنند. در چنین شرایطی، هرگونه چندصدایی و تشتت در 

روایت‌های داخلی، ناخواسته در راستای اهداف آنان عمل می‌کند.
خادمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانوان در 
روایت صحیح از مسائل کشور تصریح کرد: زنان به دلیل ویژگی‌های 
ذاتی درک عاطفی، قدرت ارتباطی و شبکه‌سازی اجتماعی، بهترین 
راویــان معنا در جامعه‌اند. آنان از خانواده تا محیط‌های اجتماعی، 
شبکه‌ای مویرگی از ارتباط و تأثیر را در اختیار دارند و می‌توانند حامل و 

بازتولیدکننده‌ روایت اصیل انقلاب اسلامی باشند.
وی تأکید کــرد: همان‌گونه که مــادر، نخستین راوی زندگی فرزند 
خویش است، زنان در جامعه نیز راویان نخستین معنا و هویت‌اند. 
ــن ظرفیت عظیم در خدمت گفتمان انــقــاب قـــرار گیرد،  ــر ای اگ
 بسیاری از تحریف‌ها و عملیات روانــی دشمن خنثی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره شیوه‌های ایجاد امید 
اجتماعی در جامعه گفت: امید، محصول حکمرانی صحیح بر 
معناست. زمانی که روایت کلان جامعه روشن و باورپذیر باشد، مردم 
احساس حضور در مسیر درست می‌کنند. در این میان، تقویت 
روایت‌های اصیل از دستاوردهای انقلاب، تبیین درست تهدیدها و 
نشان دادن افق‌های روشن آینده، مهم‌ترین راهکار برای تقویت امید 
اجتماعی است.خادمی با اشاره به ضرورت بازآفرینی نقش نهادهای 
دینی و فرهنگی در عرصه روایت افزود: حرم مطهر امام رضا)ع( و آستان 
قدس رضوی از اصیل‌ترین شبکه‌های توزیع معنا در کشور هستند. 
این نهادها به دلیل پیوند عمیق با باورهای مــردم، می‌توانند نقش 
راهبری در انتقال روایت کلان انقلاب اسلامی ایفا کرده و اتصال میان 

معنویت، جامعه و حکمرانی روایت را تقویت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز، جهان درگیر حکمرانی معناست. 
هر قدرتی که بتواند ذهنیت‌ها را هدایت کند، آینده را در اختیار 
می‌گیرد. در چنین شرایطی، انقلاب اسلامی باید روایت خود را نه‌تنها 
حفظ، بلکه بازتولید و توزیع کند و زنان در این مسیر، پیشتازان این 

جهاد تبیین هستند.

ــای حزن‌انگیز کــه بــه شــهــادت مظلومانه  ــن روزهــ  در ای
پاره تن پیامبر)ص(، حضرت فاطمه زهرا)س( تعلق دارد، 
بهترین راه برای عرض ارادت و کسب معرفت، بازخوانی 
ابعاد گوناگون سبک زندگی آن اسوه بی‌بدیل است. در 
نخستین گام از این درسنامه، به یکی از اساسی‌ترین و 
درخشان‌ترین ویژگی‌های سیره فاطمی، یعنی »عفاف و 
حجاب« می‌پردازیم؛ خصیصه‌ای که نه فقط یک پوشش 
ظاهری، بلکه تجلی‌گاه کرامت، وقار و شخصیت والای یک 

زن مسلمان در محضر الهی و عرصه اجتماع است.
تبیین همه‌جانبه ایــن خصیصه مبتنی بــر توضیح 
چند نکته کلیدی است»عفاف و حجاب« دو فضیلت 
ــان را به  اخلاقی و رفــتــاری اســت که قـــرآن، مـــردان و زن
»عفاف« و به‌ویژه زنان را به رعایت »حجاب« مکلف 
و موظف کرده است. از همین رو، قرآن کریم در آیه31 
سوره نور می‌فرماید: »وَ قلُْ للِمْؤُمْنِاتِ یغَضُْضْنَ منِْ 
أبَصْارهِنَِّ وَ یحَفْظَنَْ فرُوُجهَنَُّ وَ لا یبُدْیِنَ زیِنتَهَنَُّ إلَِّ ما 
ظهَرََ منِهْا وَ لیْضَْربِنَْ بخِمُرُهِنَِّ علَی‌ جیُوُبهِنَِّ«؛ و به زنان 
با ایمان بگو دیدگان خود را )از هر نامحرمی( فروبندند 
و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نکنند، مگر 
آنچه طبعاً از آن پیداست و باید روسری خود را بر سینه 

خویش )فرو( اندازند.
ُّهاَ  همچنین در آیه ۵۹ سوره احزاب می‌فرماید: »یا أیَ
َّبیُِّ قلُْ لِزَوْاجِــکَ وَ بنَاتکَِ وَ نسِاءِ المْؤُمْنِیِنَ یدُنْیِنَ  الن
علَیَهْنَِّ منِْ جلََبیِبهِنَِّ ذلکَِ أدَنْی‌ أنَْ یعُرْفَنَْ فلَا یؤُذْیَنَْ 
َّهُ غـَـفـُـوراً رحَِیماً«؛ ای پیامبر! به همسران و  وَ کــانَ الل
دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسری‌های بلند بر خود 
بیفکنند، این )عمل( مناسب‌تر است تا )به عفت و 
پاکدامنی( شناخته شوند و مــورد آزار قــرار نگیرند و 

خداوند آمرزنده مهربان است.
»عفاف« آن قوه معنوی و تقوای باطنی است که مردان 
و زنان را از هرگونه هرزگی، چشم‌چرانی و خودنمایی 
که موجب تحریک شهوت و غریزه جنس مخالف 
و نامحرم می‌شود، بــازمــی‌دارد. از همین رو، راغب در 
»المفردات« می‌نویسد: »عفت به معنی پدید آمدن 
حالتی در نفس اســت کــه آدمـــی را از غلبه شهوت 
بـــازمـــی‌دارد و »عفیف« بــه کسی گفته مــی‌شــود که 
دارای این وصف و حالت باشد«. مؤلف »التحقیق« 
می‌نویسد: »این ماده در اصل، به معنی حفظ نفس 
از تمایلات و شهوات نفسانی است؛ همان‌گونه که تقوا 
به معنی حفظ نفس از انجام گناهان است، بنابراین 
عفت یک صفت درونی است؛ در حالی که تقوا ناظر 
به اعمال خارجی است«. )التحقیق فی کلمات القرآن، 

مصطفوی، ج ۸، ص ۱۸۰(
بنابراین »عفت« از بزرگ‌ترین فضائل انسانی است 
ــدون داشــتــن »عفت«  و هیچ‌کس در سیر الـــی‌الله، ب
به جایی نمی‌رسد. در زندگی دنیا نیز آبرو، حیثیت و 

شخصیت انسان در گرو عفت است.
دلیل بر حجاب و پوشش اسلامی، واژه »خِمار« در آیه 
۳۱ سوره نور و »جلَابیب« در آیه ۵۹ سوره احزاب است؛ 

چراکه در معنای خمار آمده است: 

خمار در اصل به معنای پوشش اســت، ولی معمولاً 
بــه چــیــزی گفته مــی‌شــود کــه زنـــان بــا آن، ســر خــود را 
می‌پوشانند، مانند روســری. برخی دیگر از مفسران 
در معنای خمار چنین آورده‌اند که خمار همان مقنعه 
زنان است. در شأن نزول آیه ۳۱ سوره نور ذکر شده پیش 
از نزول این آیه، زنان دامنه روسری خود را بر شانه‌ها یا 
پشت سر می‌افکندند، به‌طوری که گردن و قسمتی از 
سینه آن‌ها نمایان بود و موجب می‌شد نظر نامحرمان 
به سوی آنان جلب شود و همین نظرها گاهی مسائلی 
را به دنبال داشت. لذا با نزول این آیه شریفه، خداوند 
به زنان دستور می‌دهد روسری خود را بر گریبان خود 
بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون 
است، مستور شود. بدین ترتیب، با توجه به معنای 
خمار و کاربرد آن، معنای دیگری جز پوششی که سر 
و گردن و قسمتی از سینه زنان را بپوشاند، از آن اراده 

نمی‌شود. )تفسیر نمونه، ج ۱۴، ص ۴۴-۴۳۵(
به‌علاوه، در بخش ابتدایی آیه ۳۱ سوره نور، لزوم پوشش 
زینت‌های زن مورد تأکید قرار گرفته و می‌فرماید: »وَ 
لا یبُدْینَ زینتَهَنَُّ...« و نباید زینت خویش را آشکار 
کنند. زینت چیزی است که موجب زیبایی، آراستگی 
و نیکویی زن می‌شود، خواه عرضی باشد یا ذاتی. نهی 
قرآن در این مورد نسبت به هر چیزی است که عرف 
مردم، آن را زینت و زیبایی به حساب می‌آورد و تفاوتی 
وجود ندارد که زینت مثل گلوبند و گوشواره از بدن جدا 
بوده یا مثل آرایش و تزئین به چهره و بدن متصل و یا 
زینتی طبیعی نظیر موی سر یا جلوه‌های بدن باشد؛ و 
در اینکه یکی از زینت‌ها و جمال‌های بشر، به‌خصوص 

خانم‌ها، موی سر است، شکی نیست.
بدین ترتیب، قــرآن کریم درخصوص وجــوب پوشش 
موی سر، به جای اشاره و تأکید بر یکی از مصادیق زینت 

و زیبایی زن )مثلاً موی ســر(، از لفظ عام‌تری که همه 
زیبایی‌های زن را دربرمی‌گیرد و از آن تعبیر به زینت 
می‌شود، استفاده کرده و در یک بیان کلی می‌فرماید: 
»لا یبُدْینَ زینتَهَنَُّ«.در معنای »جلباب« که در آیه ۵۹ 
سوره احزاب آمده است، مفسر کبیر علامه طباطبایی 
در »الــمــیــزان« می‌نویسد: »جلابیب جمع جلباب 
است و آن جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را 
می‌پوشاند و یا روســری مخصوصی است که صورت 
و سر را ساتر می‌شود و منظور از جمله »پیش بکشند 
مقداری از جلباب خود را« این است آن را طوری بپوشند 
که زیر گلو و سینه‌هایشان در انظار ناظران پیدا نباشد«. 

)ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۶، ص ۵۱۰(
با تأمل در همین دو واژه دقیق قرآنی، »خمار و جلباب« 
مفسران و فقها می‌گویند حجاب به معنای پوشش 

اسلامی بر زنان واجب است.
زنان مسلمان در حفظ و رعایت »عفاف و حجاب« و 
عمل به این فریضه و تکلیف، به سه دسته تقسیم 

می‌شوند.
• دسته نخست، زنانی هستند که از عفت باطنی 
و درونــی تهی و خالی هستند. از همین رو، نه تنها 
باطن خود را در بی‌قیدی نسبت به پوشش اسلامی 
نشان می‌دهند، بلکه با صد قلم آرایش و گریم کردن، 
خودشان را در معرض نگاه نامحرمان قرار می‌دهند و 

شأن و منزلت خود را پایین می‌آورند.
• دسته دوم، زنانی هستند که علاوه بر عفت باطنی 
و درونی، از حجاب و پوشش اسلامی چون مانتو بلند 

استفاده می‌کنند.
• دسته سوم، زنانی هستند که نه تنها از عفت باطنی 
برخوردارند و از حجاب اسلامی استفاده می‌کنند، بلکه 

از حجاب برتر که چادر است، بهره می‌برند.

درسنامه سبک زندگی فاطمی؛ بخش اول

‏عفاف و حجاب؛ 
h میراث ماندگار ام‌ابیها

 یادداشت
حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی 

عیسی‌زاده، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

وی
ض

س ر
عک

 - 
نی

س
 ح

مد
اح

 


